
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة ادب پارسي،  كهن
  19 -  1، صص 1392سال چهارم، شمارة دوم، تابستان 

  پژوهي روايت و روايت ةدرآمدي بر مطالع پيش
  *فروغ آقايي ميبدي

  چكيده
پردازان روايت  گذرد، نظريه از چند دهه نمي تر بيششناسي كه از عمر آن  در روايت
تـر از   آن را بسـي گسـترده  دامنة اي جهت انتقال دانش و معرفت دانسته و  را وسيله

اين شاخه از پژوهش ادبي ناظر بر تحليل روايت و خصوصـاً  . اند قبل تعريف كرده
اي مـدرن عمـدتاً بـا     وان نظريـه عن ـ اشكال و انواع راوي و مطالب ديگر است و به

هـاي قـديمي اشـكال و صـنايع      ساختارگرايي اروپايي مرتبط است، هرچند بررسي
پژوهي  روايي از دوران بوطيقاي ارسطو را نيز از آثار مربوط به علم روايت و روايت

 ـ. توان دانست مي تعريفـي از روايـت، ماهيـت، كـاركرد و      ةدر اين مقاله هدف ارائ
هاي جديدي اسـت كـه در    پردازي آن به همراه معرفي برخي نظريه تاريخيپيشينة 

  . توان انواع روايت را بررسي كرد آن مي چهارچوب

هـاي   شناسي، نظريـه  روايت ةنقد ادبي، ساختارگرايي، روايت، تاريخچ :ها واژه كليد
  .روايت، طرح، راوي

  
  مقدمه. 1

معناي دانـش    به  gnarus .رسد يوناني مي gnarusدر لاتين و  narraraبه  narrationتبار واژة 
يوناني مشـتق ديگـر    gnos(دارد  gnaو شناخت است كه خود ريشه در تبار هند و اروپايي 

هنـد و   ةنيز ريشـه در همـان واژ   geenawwanانگليسي  ةشد فراموشكهن و  ةواژ) ستا آن
ادبـي   ةارسـطو نيـز در نظري ـ  . معناي يافتن دانش است  به اين اعتبار روايت به. اروپايي دارد

در لغـت  ). 176: 1380احمـدي،  (خوانـد   مي» تحقق دانش«خود داستانِ استوار بر تقليد را 
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و در اصـطلاح ادبـي متنـي     است كردن سخن نقلخبر و   فارسي اين كلمه به معني حديث،
  ).695: 1376انوشه، (گويي دارد  كند و داستان است كه داستان را بيان مي

  
  پژوهي روايت. 2

اي از پژوهش ادبي ناظر بر تحليـل روايـت و    به معناي شاخه 1969اصطلاحي است كه از 
اي مـدرن   عنوان نظريه علم روايت به. خصوصاً اشكال روايت و انواع راوي باب شده است

هاي قديمي اشكال و صنايع  عمدتاً با ساختارگرايي اروپايي مرتبط است هر چند كه بررسي
را نيز آثار مربـوط بـه علـم روايـت و     ) م. پ 4يعني قرن (روايي از دوران بوطيقاي ارسطو 

 هـاي عاميانـه   شناسـي قصـه   ريخـت پژوهي مدرن بـا   روايت. توان دانست پژوهي مي روايت
. )259 :1380كـادن،  (اش، باب شد  هاي روايت اثر ولاديمير پراب و با تئوري نقش) 1928(

قصـه   ةعنـوان علـم مطالع ـ   شناسي را به روايت ةواژ دستور زبان دكامرونتودورف در كتاب 
سـت و تنهـا بـه    ا شود كه مقصودش از اين واژه معناي وسـيع آن  برد و يادآور مي كار مي به

بررسي قصه، داستان و رمان محدود نيست و تمامي اشكال روايت را از قبيل اسطوره، فيلم، 
يـا در  (نظـري روايـت    ةهمچنين مطالع .)7: 1371اخوت، (گيرد  دربر مي... نمايش و  يا، ؤر

زبـان، اولـين   مقولـة  انـد؛ كـه همچـون     شناسـي ناميـده   را روايت) واقع دستور زبان روايت
 نشـئت هاي جديد روايت از روسيه اوايل قرن نـوزدهم و مكتـب فرماليسـم روسـي      نظريه
تـوان روايـات را    مطـرح كـرد كـه چگونـه مـي     بعدها رولان بارت اين پرسش را . ندا گرفته
بارت دو . روايت را نشان بدهد ةهاي عمد وجود آورد كه ويژگي الگويي به بندي كرد و طبقه

اسـتقرايي اسـت كـه در آن تمـام      ةدانست يكي شيو روش را براي انجام اين كار ممكن مي
شود، دوم  ثبت مي ها آن  هاي و ويژگي شوند ميروايات، يا هر تعداد كه مقدور است بررسي 

شود و سپس روايـات   استنتاجي است كه در آن الگويي فرضي با يك نظريه مطرح مي ةشيو
  .)82 :1382وبستر، ( شود ميگوناگون آزمايش 

 ةبيسـتم دربـار   ةهاي انتقادي پيش از سـد  هايي از نوشته هاي تاريخي و مجموعه بررسي
 انـد  پنداشـته  گونه كه منتقدان تاكنون مـي  روايت آنهاي  كه نظريه اند ادبيات منثور نشان داده

  .)15 :1382مارتين ( نداي نيست تازه ةپديد
. كردتوان به يك دورة تاريخي يا ادبيات يك سرزمين محدود  البته بررسي روايت را نمي

  از زمـان اختـراع چـاپ،   . انـد  ها از فرهنگي به فرهنگ ديگر راه يافته داستان ،در روند تاريخ
نويسـان   اند كه فقط شمار اندكي از رمـان  شده  هاي ديگر ترجمه ها چنان فراوان به زبان رمان
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شان در كشورهاي ديگـر تـأثير نيـز نپذيرفتـه باشـند       توان نام برد كه از اسلاف بزرگ را مي
  .)15 :1382 مارتين،(

  
  ماهيت و كاركرد روايت. 3

هـا فكـر    نـدرت بـه روايـت    بـه ما . توان دريافت چيستي روايت را جز از راه كاركردش نمي
از نخستين روزهاي عمـر تـا   . ور است غوطه ها آنمان به طور عميقي در  زندگي اماكنيم،  مي

 ،خـوانيم  شنويم، مي كه مي وريم هايي غوطه و قصهها  در دريايي از داستان  واپسين دم زندگي
ديگر ما از همان روزي در معرض روايت قرار  عبارت  به ؛)15: 1380آسابرگر، (بينيم  يا مي

ها   ترانه. كنند گويند يا اشعار كودكانه را بازخواني مي مان لالايي مي داريم، كه مادرانمان براي
  .)16 :همان( اند گيريم روايت اي كه ما در خردسالي فرا مي و اشعار ساده

اغلب علـم را  . نظر رسد در نگاه نخست علم نيز ممكن است بسيار متفاوت از روايت به
تهـي از دانـش عينـي و     ميـان اي  دانيم، خزانـه  پذير مي رو به گسترش حقايق مناقشهگنجينة 

در  ؛گـويي  اما ثابت و كاملاً به دور از داستان ،در جهان توصيفي عيني  چگونگي كاركرد اشيا
 ،در نظريـه تأكيـد بـر پـژوهش علمـي     . نظريه و عمل اين مطلب غلط از كار درآمده اسـت 

  امري كاملاً ،)شوند هاي علمي مدام چك و اصلاح مي داده(پذير  روايت دائماً اصلاح ةمنزل به
بگيـريم تـا     يند آموزش علم را در مدارس پيابديهي است و در عمل نيز كافي است كه فر

بـراي نمونـه در مـدارس هنگـام     . چقدر در ادراك مسائل نقـش اساسـي دارد  ببينيم روايت 
هـايي دربـارة خـوردن     داسـتان هـا    و كار براي بچـه  ،آموزش مفاهيمي مثل سوخت، انرژي

اگر كودك . كنند گيري خودرو بيش از حركت تعريف مي سوختو  صبحانه بيش از دويدن
ازاهاي قياسي  ميان مراحل هر داستان و نيز مابهرا نفهمد و رابطة منطقي ها   منظور اين داستان

در مقطع راهنمايي نيز تدريس . را متوجه نشود، از اين مفاهيم سر در نخواهد آوردها   داستان
بـراي  . ان كـاربرد دارد همچن ـاما روايت  ،تر باشد تر و نظري اين مفاهيم ممكن است رسمي

قالـب داسـتاني ارائـه و هـدايت     شناسـي در   و زيسـت  ،هاي فيزيك، شـيمي  نمونه آزمايش
آزمايش هيـدروژن كـه از تركيـب مفتـول     . ستا اصلي آن ةكنند شوند كه كودك شركت مي

شود از نظر معلم و مسئول آزمايشگاه داستاني بسيار بسيار  لفوريك آزاد ميومسي يا اسيد س
  .)12: 1383  تولان،(ساده و قديمي است 

دربارة روايت ) 1966( »تحليل ساختاري رواياتدرآمدي بر  پيش«  رولان بارت در مقالة
  :نويسد چنين مي
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روايت نخست و بيش از هر چيز شامل انواع ادبـي مختلفـي   . شمارند هاي جهان بي روايت
هاي بشر بـا هـر    كه گويي داستان اند، چنان هاي مختلف پراكنده است كه خود ميان موضوع

گفتار يا نوشتار، تصاوير ثابت يا   شده، بيانطريق زبان   روايت از. اي تناسب دارند مايه ساخت
روايـت در اسـطوره،   . شـود  متغير، ايما و اشاره و تلفيق بسامان همة اين عناصر منتقـل مـي  

كمـدي،   ةنام ـ نمـايش افسانه، حكايت، داستان، رمان كوتاه، شعر حماسي، تاريخ، تـراژدي،  
گو موجود است و فكاهي، خبر و گفتدار، سينما،  كاري نقش نمايش صامت، نقاشي، شيشه

  .)81 :1382وبستر، (

. و جوامع حضـور دارد  ،ها  اعصار، مكان ةشمار در هم هاي مختلف و بي روايت به شكل
. روايتي وجود نداشته است كجا ملت بي شود و در هيچ روايت در واقع با تاريخ بشر آغاز مي

و  ،المللـي، فراتـاريخي   اي بـين  مقولـه بدون توجه به تفاوت ميان ادبيات خوب و بد روايت 
پرداز امريكـايي   منتقد و نظريه .روايت درست مانند زندگي است در واقع، .فرهنگي است فرا

ذهـن  نمونـة  يند بسيار تأثيرگذار روايت را كاركرد اصـلي يـا   افر  :گويد فردريك جيسون مي
  .)همان(كنم  انسان تلقي مي

مستقيم با تمام شـئون زنـدگي    غير تر بيشهرحال روايت وجهي است كه مستقيم يا   هب
توانند جهان را در قالـب روايـت درك    ميها  آسا برگر انسان ةبه گفت. انسان در ارتباط است

  . توانند در قالب روايت دربارة جهان بگويند كنند و مي
  

  هاي مربوط به روايت نظريه. 4
هـاي   اند و هر مكتب روايت را با توجه به بنيان متفاوتي تعريف كردههاي  روايت را به شكل

توان دريافت دقيقـي   هاي فكري آن نمي كند و بدون توجه به شالوده فكري خود تعريف مي
مـورد قبـول اكثـر     هـاي   برخـي از تعـاريف و نظريـه     بـه  جـا  ايـن در . دسـت آورد  هاز آن ب
  .است شناسي مهم بوده ايتدر مبحث رو كهشود  اشاره ميشناسان  روايت

 اسـت  پـيش از مـيلاد نوشـته شـده     330اثر ارسطو كـه در حـدود    فن شعردر كتاب 
ارسـطو بـه كنـدوكاو در هنـر شـعر      . شـوند  روايـت مربـوط مـي     يابيم كه به هايي مي قطعه
  به ادبيات به  گيرد تا راجع كار مي مفهومي بسيار كلي به  پردازد، اما او اين اصطلاح را به مي

كند  او بحث خود را با اين اشاره شروع مي. طور خاص صحبت كند  طور عام و روايت به
دارد كه بايـد   و اظهار مي ؛)هنر مبتني بر تقليد ةنظري(ند ا كه آثار ادبي تقليدهايي از واقعيت

او . تقليـد  ةو طريق ،تقليد، موضوع تقليد ةسه عنوان منسوب به تقليد را بررسي كنيم، وسيل
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يـا نظـم فقـط از زبـان      ،شود كه برخي هنرها، نثر تقليد پرداخته و متذكر مي ةوسيل  بهابتدا 
قيـاس  (گيرند  خدمت مي  هنرهاي ديگر ابزار بيان متفاوتي را به كه آنجويند، حال  بهره مي

در رمـان فقـط   . امروزين تفاوت ميان رمان و فيلمي است كه از آن رمان ساخته شده است
متعـدد   و عناصر ،آرايي، صدا، موسيقي گو، صحنهو ها، گفت فيلم هنرپيشهواژه داريم اما در 

موضـوع تقليـد اعمـال آدمـي     . پردازد گاه به موضوع تقليد مي او آن). ديگري حضور دارند
اختلاف طبايع بشري تقريباً هميشه تابع ايـن  (ناچار يا نيك است يا بد  است و آدمي نيز به

پـس از آن  ) ندا حسب نيكي و بدي خصايل متفاوت ردو صفت اصلي است، زيرا آدميان ب
دهـد،   او توضيح مـي . رسد تقليد مي ةنوبت به تحليل ارسطو از وجه سوم تقليد يعني طريق

صـورت    بـه  .1 :اي يكسان به سه طريق تقليد كـرد  توان با وسيله گونه موضوعي را مي هر
كـه هـومر كـرده     د چنانداستان و آن ممكن است كه از زبان اشخاص ساختگي پرداخته آي

عمل آورده   نمايش به ةيا داستان در صحن .3 ؛يا گوينده از زبان خود روايت كند .2 ؛است
رسـاند   چه ارسطو به انجام مي آن. كنند واقع چنان است كه مي  شود، به وجهي كه گويي در

او . سـت ها  آن گيـري  شرحي كلي و موجز از سرشت آثار هنـري و چگـونگي شـكل    ةارائ
  : كند كه سه امكان وجود دارد اشاره مي

 ؛)نويسم بدان معنا كه از زبان سوم شخص مي(گرفتن هويت ديگري  اختيار  در. 1
 ؛)يعني نوشتن از زبان اول شخص(كردن از زبان شخص خودتان  صحبت. 2
 .كنش متقابل بـا يكـديگر   ةهاي خود به گفتن داستان، به واسط واداشتن شخصيت. 3

اين امكان نيز وجود دارد كه قضاياي يادشده درهم بياميزنـد بـراي مثـال ممكـن اسـت      
گاه به وضعيتي برسـد كـه در آن، راوي پـا     راوي سوم شخص شروع شود و آنزماني با 

 .)34: 1380 ،آسابرگر(دست گيرند  هاي داستان عنان را به پس گذاشته و يا شخصيت
گونـه كـه بـه متـون ربـط       روايـت را، آن  ةتر نظري هاي مهم البته ارسطو تعدادي از جنبه

كه كم و بيش چيـزي اسـت كـه او از    (گو و و گفتها   طرح، شخصيت ؛كند ذكر مي ،يابد مي
. ساختار حوادث يا طرح اسـت   تر از همه، ورزد كه مهم اما او اصرار مي ،)كند مراد مي» بيان«

هـا    آن شود كه دهند به اين مربوط مي انجام ميها   چه شخصيت شود كه آن او به ما يادآور مي
 از ،در رمـان معينـي  هـا    مثلاً خوانندگان رمان. انديشند هايي هستند و چگونه مي چگونه آدم

به چه ها   بايد دريابند كه شخصيت ،برند طريق شگردهاي گوناگوني كه نويسندگان به كار مي 
  .)36: همان(را دنبال كنند ها   آن انديشند و نيز بايد اعمال مي

آفـرين   شناسي، شش چهره بسيار نقـش  هاي نوين روايت گيري نظريه در تكوين و شكل



  پژوهي درآمدي بر مطالعة روايت و روايت پيش   6

  

اي گـر  سـاخت ژنـت منتقـد    ژرار ،تـودورف ولاديمير براپ، رولان بارت، تزوتـان   :اند بوده
برمـون   و كلـود  ،)1917(شـناس ليتوانيـايي    ، آلزيـر داس گرمـاس معنـي   )1930(فرانسوي 

  .)696: 1376انوشه، ) (1929(شناس فرانسوي  روايت
نثر نظرية در  ،گرايان روس، به ويژه ويكتور شكلوفسكي منتقد روس هاي صورت نظريه

گـاه نوبـت بـه     آن ؛شناسي داشـته اسـت   هاي روايت نقشي بسزا در تكوين نظريه) م  1929(
چـك   شـناس  زبـان همچون يـان موكاروفسـكي،   ) 1948 -  1926(ان مكتب پراگ شناس زبان

رسـيد  ) 1982 -  1896(روسي تبار امريكايي  شناس زبانو رومن ياكوبسون ) 1975 -   1891(
هـاي   به تحليل پـژوهش ها   آن شناسان بتوانند به كمك فراهم آوردند تا روايتهايي  كه زمينه

كاوي لوي  شناسان فرانسوي از الگوهاي اسطوره چنان كه بسياري از روايت. روايي بپردازند
ا تـأثير پذيرفتـه   گـر  ساختي شناس زبانكه خود از ) 1908(شناس فرانسوي  اشتراوس انسان

  .)همان(هاي ساختارشناسي روايت فراوان بهره بردند  در پژوهش  بود،
پـردازي روايـت صـورت گرفتـه و      منظور نظريه  تحقيق پراپ اولين تلاشي است كه به

دار  بـراپ عهـده   .)84: 1382وبسـتر،  (كنـد   توجه منتقدان را به ماهيت روايت معطوف مـي 
 ةقص. شده استمنتشر ) 1928( عاميانه ةشناسي قص شكلتحقيقي شد كه نتايج آن در كتاب 

عاميانـه   ةعاميانه متشكل از هفت حوزة عمل و سي و يك كاركرد ثابت است و در هر قص ـ
هايي هستند كه در ايـن   هاي عمل شخصيت حوزه .رود كار مي  بهها   آن هاي مختلفي از شكل
 ؛شـده و نظـاير آن   دهنده، شـخص گـم   كار، ياري تفوق دارند، براي مثال قهرمان، تبهها   قصه

نتـايج  . برنـد  پيش مي يا اعمالي هستند كه روايت را در جهت معيني بهها  رويداد» كاركردها«
دهد كه ضرورت ندارد هر سي و يك كاركرد در هر روايـت تكـرار    تحقيق پراپ نشان مي

 .)83: همـان (دهند  ترتيب مشابهي روي مي  شوند هميشه به كه انتخاب مي هايي اما آن ،شود
دادن الگويي بود كه  دست  هاي عاميانه و به هدف اين پژوهش تحليل عناصر سازندة روايت

هـاي   پراپ با بررسي قصه .)84: همان(دست داد  ههاي روايت ب شايد بتوان براي ساير شكل
در آغـاز شـرايطي متعـادل و بسـامان را روايـت      هـا    اين قصهعاميانه به اين نتيجه رسيد كه 

زننـد و سـرانجام طـي     هـم مـي   سپس نيرو يا نيروهايي اين تعادل و بساماني را بـه . كنند مي
 شـده ارائـه  تعاريفي كه از روايـت   تر بيش. گردد هايي، تعادل و بساماني نخستين بازمي كنش
شود اي  چه نقل مي آن .2 ؛كنند دثه را نقل مييك يا چند حا .1. ندا ، در دو نكته مشتركاست

 ـ  .)696: 1376انوشه، (بسا واقعي يا داستاني باشد   هتحقيق پراپ شناختي كامل از روايـت ب
بر ترتيـب   هاي عاميانه معمولاً رواياتي ساده و رويدادهايشان مبتني زيرا قصه ،دهد دست نمي 
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 روايت را در يك نـوع ادبـي معـين بـه     وي الگو يا ساختار زيربنايي يا دروني. زماني است
  .)84: 1382وبستر، ( دهد دست مي 

گـر تغييـر وضـعيت از حـالتي      گر و بيان ولاديمير پراپ متني را روايت دانسته كه نمايان
همـان حالـت متعـادل و      متعادل و نابسامان و سـپس بازگشـت بـه    متعادل و بسامان به غير

نظـر او حادثـه از     بـه . ناميـد  )event( عيت را حادثـه پراپ اين تغيير وض. بسامان اوليه باشد
) 1928( هاي پريان شناسي قصه ريختكار پراپ در  ةتقريباً عمد. عناصر اصلي روايت است

كه پـراپ گـذر از يـك وضـعيت و      آنسرانجام . است) خويشكاري(شناسايي اين حوادث 
وي بر آن بوده كـه قصـه   . ناميده است )move( حالت به وضعيت و حالتي ديگر را حركت

كه پراپ، گذر  خلاصه آن. بايد دست كم يك حركت داشته باشد تا بتوان آن را قصه خواند
. حادثـه را حركـت خوانـده اسـت    ) حركتـي (از وضعيتي به وضعيتي ديگر را حادثه و سير 

تحليل سـطح  طريق توصيف ساختاري يا   آن بوده كه تحليل روايت فقط از  رولان بارت بر
بارت نيز همانند پراپ روايت را توصيف از يـك حالـت بـه    . توصيفي روايت ممكن است

 .1 :آن بود كه در هر روايتي سه سطح توصـيفي وجـود دارد    دانست وي بر حالت ديگر مي
بارت پيوندي ارگانيـك  . )narration( يگر روايت .3 ؛)action( كنش .2 ؛)function( كاركرد

ل بود و اعتقاد داشت كه اين سه در پيوند با يكديگر كليت روايت را ئح قاميان اين سه سط
  .زير نشان داد توان در نمودار بارت سطوح روايت را مي ةبا توجه به نظري .سازند مي

  
 آن اسـت داند و بر  ترين ويژگي روايت را تغيير از وضعيتي به وضعيت ديگر مي او مهم

تودورف بر اين بـاور اسـت   . شودكه هر تعريفي از روايت بايد با توجه به اين ويژگي ارائه 
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نويسـنده يـا    .وجود آورد  تواند روايتي را به ميها  آن حوادث و توالي خطيسادة كه ارتباط 
گونه كه  گيرد، حوادث را آن كار مي  كه به )transformations( به كمك گشتارهايي گر روايت
حـوادث روايـت    ةاصولاً بايد ميـان سلسـل  . دهد كند و شكل مي جا مي به خواهد جا ميخود 

. وجود داشته باشد) resolution حل راه(و نيز پيوند سببي ) motivationانگيزه (پيوند زماني 
هاي عاميانه كه نخستين بار ولاديمير پراپ آن را مطـرح كـرده    حضور اصل سببيت در قصه

هـاي فرهنگـي    رولان بارت روايت را در تمـام جلـوه  ) 696: 1376انوشه (بسيار بارز است 
و نظاير آن و بر ايـن بـاور اسـت كـه      ،قصه، داستان، نمايش، اسطوره، تاريخ. بيند بشري مي

  .)همان(جامعه بدون روايت تصورناپذير است 
كرد توان آن را توصيف  هاي بشري است و تنها مي به نظر بارت روايت در شمار جهاني

  .)همان(هاي آن را شناساند  و ويژگي
هـا را   دانـد و ايـن   محدود به قصه و داستان مـي  تر بيشهم روايت را  )Greimas( گريما
ــ   شخصيت داسـتاني ـ  )actant( گر كنشداند كه ماهيت مجازي دارند، متوني كه  متوني مي

ها  آن گونه شخصيت زنند و بدين اني كه دست به كنش ميگر كنش. خود دارند مخصوص به
شناسان هم مانند تراگـوت و پـرات بـه     بعضي از روايت .)9 :1371اخوت، (گيرد  ميشكل 

اي اسـت كـه بـه فعـل      اند و معتقدند روايت تجربه نظر زماني توجه كرده  از تر بيشروايت 
حتـي اگـر     :ظريـف و مهمـي اسـت    ةدر تعريف تراگوت و پرات نكت. شود گذشته نقل مي

تخيلي بـه زمـان   ـ  هاي علمي يا در داستان(زمان حال بيان شود   نظر دستوري به  داستاني از
اي قـبلاً ايـن    زيرا نويسـنده  ،داند اي مربوط به گذشته مي باز هم خواننده آن را تجربه) آينده

  .)همان(روايت را نوشته و لاجرم متن مربوط به گذشته است 
دانـد و آن را   هـاي روايـت مـي    جنبـه يان روس قصه را يكي از اگر ژنت متأثر از شكل

يـان روس هـر روايـت را    اگر اولين بـار شـكل  . كند ترتيب واقعي وقايع روايت ارزيابي مي
قصـه را   ةجـاي طـرح واژ    و داسـتان، ژنـت بـه    )plot( طرح. متشكل از دو سطح دانستند

تقليـدي از  طرح و يا قصه در اين مفهوم تقريباً با تعريف ارسـطو كـه طـرح را    . گذارد مي
 ـ اي از حوادث مي ژنت داستان را زنجيره. دانست برابر است حوادث تراژدي مي ه داند كه ب

هـايي   اي كـه راوي در آن دخـل و تصـرف    زنجيره. شود راوي به خواننده منتقل مي ةوسيل
 ـ دهد و زمان انجام مي در حقيقـت  . كنـد  جـايي تنظـيم مـي    هبندي را نيز با توجه به اين جاب

ديگـر از ديـد    عبـارت   بـه توان چگونگي عرضة حوادث داسـتاني دانسـت؛    ميداستان را 
كـه داسـتان مـدلول     توان گفت كه قصه دال متن روايي است در صـورتي  شناسي مي نشانه
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و ) كـردن  يند روايـت اعمل و فر(ي گر روايتژنت ميان  ،از سوي ديگر .)25: همان(است 
خـود    هنگامي كه مـن دربـارة  . گذارد ميتفاوت ) شود چه عملاً بازگو مي آن(خود روايت 
كه عمل گفـتن را  » مني«رسد  نظر مي  همثلاً در يك سرگذشت شخصي ب. گويم داستاني مي
دهم يگانـه و بـه مفهـومي ديگـر بـا آن       دهد به مفهومي با مني كه من توضيح مي انجام مي

كتـابي كـه در سـال     )Narrative Discourse( روايـي  كلامژنت در  .)همان(متفاوت باشد 
سـه عامـل    ،به انگليسي ترجمه شد 1980به زبان فرانسه منتشر شد و بعداً در سال  1972

  .)24 :همان(كند  و روايت را از هم متمايز مي ،قصه، داستان
انـد، از   هاي روايت كه ساختارگرايان فرانسـوي ارائـه كـرده    هاي نظريه برخي از ويژگي

 ـ   ،اند الهام گرفتهشناختي  و اهداف مردمها  روش لـوي اشـتراوس    ةالبته پـيش از انتشـار مقال
هاي شفاهي  ن حكايتيهايي براي توضيح و تبي نيز تلاش 1955» بررسي ساختاري اسطوره«

هاي حدسـي پژوهنـدگان    ولي ديدگاه وي در قبال اين موضوع با روش ،صورت گرفته بود
قدان ادبي را به لوي اشتراوس جلب چه توجه منت با اين همه، آن. پيشين تفاوت بسيار داشت

ي ساختاري شناس زبانتوان  چگونه مي«اشتراوس نشان داد كه . كرد منحصر به اين مقاله نبود
هايي ارائه  كار گرفت و نمونه  را همچون الگويي براي پيدايش و تكامل ديگر علوم انساني به

مند تجزيه و تحليل كـرد تـا    نظامطور   هاي معماگونه را به اي از نشانه كرد كه بتوان مجموعه
ترتيب اشـتراوس    اين  به) 12: 1382مارتين، ( شودآشكار  ها  آن محتواي فرهنگي ناخودآگاه
  .كرداي نو فراهم  شيوه  امكان بررسي ادبيات را به

شود و هنگـامي كـه    ويژه طرح مي يهاي اي براي پاسخ به پرسش هر نظريهبه هرحال 
اتشـان را  يشـوند نظر  پردازان اغلـب نـاگزير مـي    نظريه ،شود مياي طرح  هاي تازه روايت

گـاه نتوانسـته اسـت     پـژوهش ادبـي هـيچ   . بيفزاينـد هـا    آن بازنگري كنند يا پيوستي بـه 
اسـت   تـر  كـم   هاي جديد واقعـاً  از نظريهها   آن هاي كهن را به اين بهانه كه توانايي نظريه

 ،شـود  ده است كه هر روز به آن افزوده ميپژوهش ادبي دانشي فزاين. كاملاً كنار بگذارد
انـد دوبـاره بـه     از گردونه بيرون شـده ها   هاي كهني كه مدت ولي شايد هر لحظه انديشه

دربـارة داسـتان   ها   پردازي بايد در نظر داشت كه تمامي نظريه .)16 :همان(جريان بيفتند 
اي  گر جامعه يك تحليلجملگي كيفيتي نظري دارند، نيز بايد در نظر داشت كه اظهارات 

او ريشه دارد و بنابراين ) يعني فرهنگ(هاي عادتي  اولويتو ها   گرايش ةخاص، در شبك
هاي نظري  ند و هدف از اين انديشها مانند تمامي علوم لزوماً نظريها   نظريه. نسبي است

  .اي خاص است افزايش درك ما از پديده
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  ساختار روايت. 5
ادبـي بـر   مطالعـة  ادبي بـوده اسـت و   نظرية اي فعال از  شعبهشناسي  روايت يا روايتنظرية 
هـاي روايـي متكـي     و تكنيـك  ،هاي ساختار روايي، مفاهيم طرح، انواع مختلف راوي نظريه
آيـد و   برمـي هاي روايت  توان بوطيقاي روايت ناميد هم درصدد درك مؤلفه چه مي آن. است

  .)12: 1382 ،كالر(كند  ليل ميهاي معين را تح هم چگونگي تأثيرگذاري روايت
 گـويي دارد و از  كنند كه هـر قصـه، قصـه    كاوان گاهي از اين امر بديهي آغاز مي روايت

گو تجزيه و تحليل  بنيادين روايت يعني قصه و قصهمؤلفة رو بايد در بررسي روايت دو  اين 
شـود   مـي چـه گفتـه    زيرا غير از آن ،اين سخن دربارة هر رخداد كلامي مصداق دارد ؛شوند

 ،كنـد  جا روايت را متمـايز مـي   اينچه در  آنولي  ،اي نيز حي و حاضر است همواره گوينده
اين است كه اغلب به  ،ويژه اگر پاي روايتي ادبي يا روايتي شفاهي و طولاني در ميان باشد به

نگاه ما را بـه   ةبر ظاهر هم گويند بنا اي كه مي اي شگفت حضور دارند، حتي اگر قصه گونه
زمـان بـه دو موضـوع جالـب      در اين ميان اغلب توجه ما هم. بخواند فرد يا افراد ديگري فرا

كند  شود، يكي افراد و رخدادهاي خود داستان و ديگر كسي كه ماجرا را نقل مي معطوف مي
  .)15 :1383 ،تولان(

روايت اساساً . ت استهاي بنيادين رواي و گوينده مبين يكي از ويژگيها  تمركز بر رخداد
حاضر و ظـاهراً   هگويند ؛لحاظ زماني و مكاني از ما فاصله دارند  بازگويي اموري است كه به

از  .)همان(اما رخدادها غايب و دورند  ،و قصه نزديك است) خواننده يا شنونده(به مخاطب 
آيد و  حاضر، ابزار دستيابي به رخدادهاي دور است بحث ديگري به ميان مي ةجا كه گويند آن

تواند امور غايب و دور را به طرزي نامتعارف حاضر جلوه دهـد و ايـن    كه روايت مي آن اين
خود  ةگاهي گويندگان چنان با مفهوم برساخت. شدن است تا جداشدن مجموعنوعي  تر بيش

كنند گوينده از آنـان   شوند كه مخاطبان گمان مي يكي ميحال نقل   در از موضوع دوردست
دوردسـت  صحنة تا آنان خود در حال و هواي آن  است فاصله گرفته و از صحنه كنار رفته

و مخاطبي دارند و اين سه مؤلفـه   ،ها همواره قصه، گوينده در يك كلام روايت. قرار بگيرند
  .)16 :همان(از هم قرار بگيرند توانند در مراتب مختلف نزديكي يا دوري كامل  مي

هايي است كه در زمان و مكاني غير از حال رخ  اي از كنش مجموعه  روايت  ،به تعريف ديگر
يـافتگي در   سازمانداده و با انتخاب و گزينش راوي در نظامي هدفمند گرد آمده است و روايت 

. شـود  از رخدادها بيـان مـي  پيوسته و بسامان  هم آن شرحي به ةواسط  قالب ساختاري است كه به
  .و سپس چيزي ديگر... چيزي رخ داد . كند روايت مفهوم توالي را به ذهن متبادر مي ،بنابراين
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گرايانه  ژنت از منظري ساختار. هاي گوناگوني در تبيين ساختار روايت وجود دارد نظريه
 بـر . دهـد  مـي  ني علمي از شكل روايت را به دستيدر نتيجه تبي ؛دهد روايت را توضيح مي

شناسي، از روابط ساختمند ميان چيزهايي از قبيل رخدادهاي  اساس نگرش مربوط به روايت
اند، توالي زماني درون روايت،  اي كه اين رخدادها در آن رخ داده شده، توالي تاريخي روايت

و خود كنش روايت سـاخته شـده اسـت     ،ميان راوي و مخاطب ةلحن، ديدگاه راوي، رابط
  .)153: 1387، سچ ويك(

ساختارگرا و پسامدران، رولان بارت كسي بود كه كوشيد تـا مـدل    در ميان متفكران پسا
و در عوض بر نقش خواننـده در توليـد   كند علمي مورد حمايت ساختارگرايان را دگرگون 

 پسـامدرن  وضعيتدر همان زمان ژان فرانسوا ليوتار در كتاب  .)154: همان(معنا تأكيد كند 
بر آن اشكال روايت واجد نـوعي   ديدگاهي را در مورد پسامدرن مطرح كرد كه بنا) 1979(

يـك روايـت   سـازندة  هاي  يك روايت با مؤلفه ةهاي سازند بنابراين مؤلفه .اند تكثر ناهمگني
  .)همان(ديگر قابل قياس نيستند 

گوينـده يـا   براي بررسي يك روايت بايد حداقل دو كانون اصلي آن يعني طرح قصه و 
پژوهندگان بوطيقاي روايت، روايت را به دو و اخيراً سه حيطـه يـا   . راوي را در نظر داشت
دو ...) پـراپ، توماشفسـكي و   (گرايـان روسـي    نخستين شـكل . اند سطح عمده تقسيم كرده

بردند كه تقريباً با واژگان  كار مي  را به )sjuzhet( و طرح ثانويه )fabula( اصطلاح طرح اوليه
خود . ارز است هم discourse و histoire يعني) در آثار بنونيست و بارت(جديدتر فرانسوي 

اسـت كـه سـيمور     discourseو  storyفرانسوي تقريباً معادل واژگان انگليسـي   ةاين دو واژ
رخدادهاي اصلي  ةنخست شرح ساد ةدر هر سه مورد، مراد از واژ. كار برده است  چتمن به

هـاي   داستان است با همان ترتيب طبيعي زماني حدوث رخدادها كه با فهرست كافي نقـش 
  .)22: 1383تولان، (مراه است هاي آن داستان ه شخصيت
اي از رخدادهاسـت كـه از نظـر منطقـي و      مجموعـه ) داستان(ميكي بل، فابيولا  ةبه گفت

 .)همان(گذرانند  آورند يا از سر مي را پديد ميها  آن شمارانه به هم ربط دارند و بازيگران گاه
 ـ     شده حتي اگر به توصيفكلاژي از رخدادهاي  شـمار   هطور متوالي ارائـه شـوند، روايـت ب

براي نمونه اگر هر يك از ما دربارة چيزي يا امري پاراگرافي بنويسـم   .)20: همان(آيند  نمي
كـه ميـان    مگـر آن . آيـد  دسـت نمـي   بچسبانيم روايـت بـه  هم   هها را ب گاه اين پاراگراف آنو 

مند  منظور از غير تصادفي نوعي ارتباط هدف. تصادفي برقرار كنيم ها ارتباطي غير پاراگراف
  .)همان( حائز اهميت است
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روايت نيست، اين امور بايد سازماندهي شوند يعني بايد  ةسادة امور متوالي سازندرابطة 
نيز مشترك باشـند  ها  آن داشته باشند، ولي حتي اگر تمام عناصر نهايت عناصري مشترك  در
گشتار دقيقـاً   كه آنحال . ماند زيرا ديگر چيزي براي گفتن نمي ،هم روايتي در كار نيست باز

ايـن امـور    كه آن دهد بي هاست، گشتار دو امر را به هم ربط مي ها و شباهت گر تفاوت نمايان
كته را روشن كرد كه طـرح تنهـا تجسـم مـادي رخـدادهاي      پراپ اين ن .بتوانند يكي شوند

تواند نكاتي را دربارة روابط علت و معلولي اين رخدادها و شـرايط   بلكه مي ،داستان نيست
  .)40: 1371اخوت، ( وجودآمدن طرح بيان كند  به

تـوان   در حقيقت مـي   ها شرط كافي روايت است؛ هدفمند ميان وضعيترابطة تشخيص 
كم اگر قصد دارند گوينده يا مخاطب باشند بايـد   گويندگان و مخاطبان دست ةگفت كه هم

  .ها را تشخيص دهند هدفمند ميان وضعيترابطة اين 
  

  طرح. 6
آسابرگر اشـاره كـرد؛ او    ةتوان به نظري گرفتن رخدادها در كنار هم مي دربارة چگونگي قرار
ايـن دوره  . گيرنـد  يا طي دورة زماني صـورت مـي   چهارچوبها در  معتقد است كه روايت

طور كه در مـورد    آن. يا بسيار طولاني باشد ،كودكانه ةتواند بسيار كوتاه، همانند يك قص مي
نـد كـه   ا ها از نظر ساختار خطـي  بسياري از داستان. ها مصداق دارد ها و حماسه برخي رمان

   :صورت زير نمايش داده شوند  توانند به مي
  د  ←خ ←ح ←چ ←ج ←ث  ←ت  ←پ  ←ب  ←الف 

كـه   همين ترتيب تا ايـن   به ؛شود انجامد و ب به پ منجرمي در اين مورد الف به ب مي
  .گيرد پايان مي» د«داستان با 

توانند در دايره  ميها  آن بگيرند  اما لازم نيست كه داستان ما همواره خطوط مستقيم را پي
  .)19 -  18 :1380 ،آسابرگر( كنندهاي ديگري حركت  بندي شكليا در 
ست از ا و شعر عبارت ،هنام نمايشعنوان يكي از عناصر اصلي قصه،  حال طرح به هر  هب

يابنـد   ها طوري در اثر شكل مي حوادث و شخصيت. و شمايي از حوادث ،نقشه، نظم، الگو
دنبـال تعقيـب     خواننـده و بيننـده بـه   . كه باعث كنجكاوي و تعليق خواننده يا بيننده شـوند 

افتد؟ و بعداً چگونـه   چرا آن حادثه اتفاق افتاد؟ چرا اين ماجرا دارد اتفاق مي. حوادث است
  .)36: 1371اخوت، (اي اتفاق خواهد افتاد؟  خواهد شد؟ و اصلاً حادثه
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ارسـطو در كتـاب   . شـناختند  را مي منتقدان دنياي باستان به طرح نيز توجه داشتند و آن
نظر او طرح عنصـر اساسـي     به ؛دانست تراژدي ميگانة  ششطرح را يكي از عناصر  بوطيقا

. دانسـت  هاي تراژدي و انتظام ماجراهاي آن مي او طرح را تقليد حركت. روح تراژدي است
يعني ابتـدا وسـط و آخـر داشـته باشـد      . و معتقد بود كه طرح بايد از كليتي برخوردار باشد

عنصري از كل حـذف شـود    ا كل درهم آميخته است كه اگرطرح طوري ي  اجزاي .)همان(
افزون بر اين ارسطو طرح را ترتيب منظم حوادث تـراژدي نيـز   . گسلد از هم مي آن شيرازة 

ند ا بعضي ساده] طرح[ها  افسانه. طرح ساده و مركب :او به دو نوع طرح قائل بود. دانست مي
شك  شوند خود بي محسوب ميها  آن تقليدها  زيرا كردارهايي هم كه افسانه ،و بعضي مركب
  .)37: همان( اند به همين گونه

از ديـد  . را بـه نقـد كشـيد    توان نگـاه كـرد و آن   هاي مختلف مي البته به طرح از ديدگاه
گرايـان روسـي    اولين بار شكل . ...شناختي و  ختي، زيباييشنا روانشناختي،  تاريخي، جامعه

شكلوفسكي . اين دو را از هم تفكيك كردندها  آن گذاشتندپيوند طرح و داستان را به بحث 
قصـه    :گفتنـد  مـي ها  آن .را از هم متمايز كردند )suzet( و طرح )fabula( و آيخن باوم قصه

اي از  كه طرح سلسله  در صورتي ؛صورت مسلسل و مجرد است  ترتيب واقعي رويدادها به
كنـد و هـر طـرح داراي دو     ريـف مـي  مان تع گونه كه راوي براي رخدادهاي قصه است آن

 ؛دهـد  ساختار دروني محتواي طرح را تشكيل مـي ). شكلي(ساختار است، دروني و بيروني 
هـاي   در واقـع كـنش  (حركـت طـرح    ةكه شكل طرح ساختاري است كه نحـو   در صورتي

يك طرح كامل از . در حقيقت شكل ساختار بروني طرح است. كند را مشخص مي) داستان
بعدها منتقدان ساختارگراي فرانسوي مانند تـودورف  . يابد دو ساختار تشكيل مي انطباق اين

هاي عاميانه و يا داستان  گرايان روس به اين نتيجه رسيدند كه در قصه و برمون متأثر از شكل
يعنـي مـاجرا و    )discourse( و گفتـار  )histoire( روايـت . تـوان يافـت   دو ساختار مجزا مي

هـا و حـوادث اسـت و     شخصـيت  ةيت قسمتي است كه دربرگيرندروا. آن ةچگونگي عرض
از ديد تودورف و برمون ساختار . و خواننده است ،گفتار چگونگي ارتباط ميان راوي، داستان

كه   شناسي تدوين كرد در صورتي توان شكل روايت نسبتاً ساده و محدود است و براي آن مي
  .)41: همان( دهد شناسي تن مي گونه شكل  به هر تر كمگفتار متغير و متفاوت است و 

اي از قضايا كه بـا هـم    ي جديد روايت چيزي نيست مگر مجموعهشناس زباناز ديدگاه 
همچنين هر قضيه ممكن اسـت  . آورند پيوند دروني و بيروني دارند و متني را به وجود مي

از سـوي ديگـر هـر جملـه داراي دو سـطح روسـاخت و        ؛يك جمله باشد يا چند جمله
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هـر  . كنـد  ارتباط ميـان ايـن دو سـطح را تعـدادي گشـتار برقـرار مـي       . ساخت است ژرف
 گـزاره  .2و  )modality( مقـولات وصـفي   .1: شـود  روساخت از دو بخـش تشـكيل مـي   

)propositional( .اسـم  اي در حقيقت مسنداليه جمله است كه از يك يا چنـد   بخش گزاره
مـثلاً قاضـي،   (هاي مختلف ظـاهر شـود    تواند در نقش هايي كه مي اسم. است تشكيل شده

هـا   ست از توالي جملـه ا در داستان مانند زبان طبيعي، روساخت عبارت) معلم، مادر، قاتل
و  ،هـا  هاي مختلفي به خود بگيـرد از قبيـل پـاراگراف، فصـل، مكـث      كه قادر است شكل

 طور سـنتي   هايي است كه معمولاً به آن شكل ةربرگيرندة همهمچنين روساخت د ؛تأكيدها
 هـا  و نظاير ايـن  ،بندي دانند؛ از قبيل تكيه كلام، ريتم، جمله سبك نويسنده مي را جزء ها  آن
و  )paradigmatic( شـناختي جانشـيني   جا شايد بتوان از واژگـان زبـان   در اين). 43: همان(

يـا  (جانشيني مجموعه يا گروهي از كلمـات   ةواژ. كمك گرفت )syntagmatic( ينشين هم
با كلمات جانشين خود برابر و يابند  است كه به نحوي با يكديگر اتصال مي) ديگر عناصر

سادگي و بدون هيچ تغييري در توالي يا پيشرفت كلام به جـاي يكـديگر بـه     شوند و به مي
يا ثابـت اسـت كـه از ميـان     » عمودي«بنابراين محور جانشيني زباني ستوني  ؛روند كار مي
هر حلقه در اين زنجيره بـا جانشـيني متمـايز در ارتبـاط     . گذرد كلام يا نوشتار مي ةزنجير

اي از زنجيره كه كلمه يا عنصري حلقه يا جـاي خـالي را پـر كنـد در      است و در هر نقطه
 ،كـار رود  تواند در زنجيره به گيرد كه مي شيني قرار ميتضاد با ديگر اجزاي مجموعه يا جان

هـاي   نشـين  هـم محوري افقـي اسـت و تمـام      ي زباننشين هممحور . كار نرفته است ولي به
كلي بر توالي بيروني اجـزا   طور  بهگيرد و  احتمالي كلمات زنجيروار و عبارات را در برمي

شـوند و بـه    اجمال ارائه مي بهها  يتداستان همة رخدادها و شخص چهارچوبدر . نظر دارد
خـواهيم مـواد خـام يـا      شود انگار كه فقط مـي  توجه چنداني نميها  آن هاي توالي پيچيدگي

 ةيعني توزيـع خطـي عرض ـ  ، ينشين همولي محور  ،دست آوريم اجزاي محور جانشيني را به
 رنـگ اسـت   و ماننـد آن سـخت كـم    ،ها، بازگشايي، بسـط و توسـعه   رخدادها و شخصيت

و (اين بخش ناپيـدا  . آن استساخت داستان بخش تقريباً ناپيداي  ژرف .)22: 1383تولان، (
شود؛ طرح بخش پويـاي روايـت اسـت     و مضمون مي ،ها شامل طرح، شخصيت) پيدا كميا 
  ).آيد مقايسه با شخصيت كه به نظر ايستا ميدر (

به اين معنا كه  ؛)syntagmatic( تركيبي است ـ از همين ديدگاه روساخت داستان نحوي
سـاخت   ژرفكـه    شود، در صـورتي  اين سطح داستان توسط عناصر زماني، سببي كنترل مي

از سوي ديگـر بـر همـين اسـاس      .است )paradigmatic( )اي يا مجموعه(اي  سطحي مقوله
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و  ،اي از فعـل، مسـنداليه، افعـال    توان گفت كه طرح داستان چيزي نيست جز مجموعـه  مي
دهنـد و يـا    كنند و يا تغيير وضـعيتي را شـرح مـي    هايي كه شرايطي را توصيف مي داليهمسن

م يـا  يخواهيم طرح داستاني را بنويس ـ وقتي مي .)43: 1371اخوت، ( گر عملي هستند نمايان
گوييم سـارا بـه    مثلاً مي. كنيم براي كسي تعريف كنيم معمولاً فقط جملات فعلي را بيان مي

رفت كنار پنجره، بعد كارهاي زيادي در . در خانه نبود، سارا دلتنگ شدخانه رفت، مادرش 
اي  مجموعـه ست از ا توان نتيجه گرفت كه طرح داستان عبارت مي. خانه كرد تا مادرش آمد

شناسـان   از فعل كه اولين بار پراپ به ارتباط ميان طـرح و فعـل پـي بـرد و بعـدها روايـت      
  .)44: همان( ظريه را متكامل كردندو گريما اين ن تودورففرانسوي مانند 

  
  راوي. 7

  . ميان داستان و خواننده راوي است ةواسط. اي دارد هر متن روايي نياز به واسطه
پـردازان آلمـان    ر نظريـه داي  هـايش تـأثير عمـده    آلماني كه نظريه ةتوماس مان، نويسند

. شود روايت نقل ميروح وسيلة داستان به . گذاشت، معتقد بود كه راوي روح روايت است
 ـ   همهقدري مجرد و  هاين روح ب جـز در قالـب سـوم     هجا ناظر است كه از نظـر دسـتوري ب

توانـد   البته اين سوم شخص گاهي مي. توان صحبت كرد شخص به شكل ديگري از آن نمي
هـاي مختلـف    توانـد در قالـب آدم   تشخص يافته و به شكل اول شخص درآيد؛ مني كه مي

منتقـد   )Stanzel( اسـتانزل  .)90: همـان ( هاي مختلـف ظـاهر شـود    كانديگر درآيد و در م
زبان گشتاري چامسـكي را در مـورد روايـت و راوي    نظرية توان  اتريشي اعتقاد دارد كه مي

مانند اشكال مختلف اول شـخص  (هاي مختلف راوي  اساس اين نظريه شكل  بر .كار برد به
يعني همان روساختي كه خواننـده    دارد،تنها در روساخت داستان وجود ) و يا سوم شخص

كه بعضي از ايـن اشـكال فقـط      در صورتي. روست و برايش قابل مشاهده است هبا آن روب
بـراي نمونـه راوي نويسـنده و    . يكي اسـت ها  آن ساخت ژرفظاهراً با هم تفاوت دارند و 

ولـي   ،نـد ا ظـاهر از نظـر فـردي متفـاوت     دو بـه   راوي اول شخص را در نظر بگيريـد، ايـن  
بـه   ؛كننـد  زيرا هر دو نقش ميـانجي و واسـطه را بـازي مـي     ،يكي استها  آن ساخت ژرف

ساخت معنـا دارد، خـواه ايـن     ژرفعنوان ميانجي روايت فقط از نظر  عبارت ديگر راوي به
حـدي پشـت سـر اشـخاص      باشد و خواه بـه ) خواننده(واسطه درست در برابر چشمان ما 

توليـد اثـر نقـش نـدارد      بنـابراين راوي در . نتـوانيم او را ببينـيم   داستان پنهان شود كه اصلاً
انـد از ايـن رو نبايـد     ساخت داستان كه جزء ژرف) و غيره ،برخلاف طرح، اشخاص، فضا(
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يعنـي  (سـاخت اسـت بـا روسـاخت      ژرفروند توليد و خلق داستان را كه متعلق به حوزة 
  .)91 :همان( گرفتاشتباه ) چگونگي انتقال آن به خواننده

شود و بـر چگـونگي دريافـت آن     چه گفته مي عنوان شخصي كه بر آن هتولان راوي را ب
  .)2: 1382مارتين، ( كند نظارت دارد تعريف مي

  :توان بررسي كرد هاي موجود دربارة راوي را از دو نظر مي نظريه
 راوي كيست؟. 1
 نقش راوي چيست؟. 2

يعني آيا نقش آن اصلي است يـا  (دارد اين موضوع كه راوي تا چه حد در داستان نقش 
است كه آيـا راوي   اين هاي قديمي يكي از پرسش. مباحث زيادي را دامن زده است) تابعي

 ،در ارتباط با راوي ،هاي اخير در سال. راوي استآورندة  پديدخالق روايت است و يا خود 
از جانـب منتقـدان   روايت است خصوصاً كنندة  نيتعيشدگي كه ويژگي  كانونيديد و زاوية 

  .است امريكايي و آلماني اهميت يافته
  

  شدگي كانوني/ ديد ةزاوي. 8
ديد يا موقعيتي ادراكـي يـا مفهـومي كـه      ةنقل داستان است، پرسپكتيو، نقط ةديد شيو ةزاوي

اين نقطـه  . شود داستان آشنا مي ةشد روايتهاي  آن با رخدادها و موقعيت ةواسط  خواننده به
راوي است و گاهي از آن شخصيت داستان گـاهي كـه راوي همـه چيـز را      ديدگاهي از آن

ايستد  دان است؛ جايي در بيرون از فضاي داستان مي چيز همهداند، او راوي  دربارة داستان مي
گاهي ديدگاه خود را به يك يـا چنـد    ،)سوم شخص داناي كل(و بر همه چيز اشراف دارد 

و ادراكـات آنـان    ،را از ديدگاه دانش، احساس كند و حوادث شخصيت داستاني محدود مي
زاويـة ديـد ابـزار راوي و    . يا سوم شخص داناي كـل محـدود   ،)ديد دروني ةزاوي(بيند  مي

خوريم كه از آن راوي نيست؛ يعني  اما گاهي در داستان به جملاتي برمي ،ي استگر روايت
توانـد آن سـخنان را بـر زبـان      اي كه راوي از فضا و اشخاص داستان دارد، نمي بر فاصله بنا

) بينـد؟  چه كسي مي(به ديگر سخن، لازم است ميان زاوية ديد . رانده يا بدان افكار بينديشد
در ايـن خصـوص كـه     .)110: 1387حـري،  (تمايز قائل شد ) گويد؟ چه كسي مي(و صدا 

طـرح  اي م شـگرد تـازه  ، اما انديشه و افكار به اشخاص تعلق دارد ،روايت از آن راوي است
ديـد معمـولاً از آن راوي    ةدر مجمـوع زاوي ـ . كنند شدگي ياد مي كانونيشود كه از آن به  مي
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شـدگي، نظـر و افكـار     كـانوني كنـد و   مـي است يعني همان كسـي كـه داسـتان را روايـت     
  .)همان( اشخاص داستان استناشدة شده يا  انديشيده

  
  گيري نتيجه. 9

ــات فارســي روايــت  ــي در ادبي ــاي ب ــاهي و اطــلاع از  شــماري  ه ــا آگ ــه ب وجــود دارد ك
پـي  ها  آن را مطالعه كرد و به ساخت و عناصر رواييها  آن توان هاي جديد مي پردازي نظريه

  .رسيدها  آن برد و در نهايت به درك جديدي از
هـاي مربـوط بـه     در اين مقاله ضمن تعريف روايت، به ماهيت و كاركرد روايت، نظريه

 ،شـد هاي روايي اشـاره   و همچنين تكنيك ،ديدة ح، راوي، زاويروايت، ساختار روايت، طر
تر به عناصـر   لصتوان مف توان از نظر دور داشت كه در بحث ساختاري روايت مي ولي نمي

توان در بحث انواع روايت از نظر زمان روايـت بـه سـه     نمونه مي طور  به ؛روايت پرداخت
نگـر   كند، روايت آينده گذشته حكايت مي نگرست و از اتفاقات گذشتهنوع، يعني روايتي كه 

 و بالاخره بـه  ،آيد و نگاهي علمي يا تحليلي دارد كه به اتفاقات ممكني كه در آينده پيش مي
. كند اشاره كرد شان بازگو مي افتادن اتفاقروايت لحظه به لحظه كه طرح حوادث را همگام با  

هـاي بسـيار و انـواع     مگير بـا لايـه  خصوصي وقتي كامل باشد ساختاري چش ـ هيقيناً بر اثر ب
. روايت هم از اين امر مسـتثني نيسـت  . و معنوي خاصي دارد ،بندي دروني، بيروني سازمان

توان گفت كـه   خلاصـه مـي طور  بهولي  ،گنجد موارد در يك مقاله نمي ةمتأسفانه طرح هم
گيـرد هـم   هاي مختلف و از زوايـاي گونـاگون صـورت     اگر مطالعه دربارة روايت با هدف

 در حالي .باشد هاي موجود تواند جذاب و پركشش و هم عامل پايداري و حيات روايت مي
زيـاد   نه چندان يهاي چندان طولاني ندارد و اخيراً پژوهشسابقة شناسي در ايران  كه روايت 

  .است در اين زمينه صورت گرفته
  
  نوشت پي

  : هاي زير نگاه كنيد به پژوهش تر بيشمطالعة براي  .1
هوشـنگ گلشـيري را بـا اسـتفاده از الگـوي       هـاي دردار  آينـه رمـان   .)1388(حري، ابوالفضل  .2

شـناختي بـه    شناسي ريمون كنان بررسي كرده و نتيجه گرفته است كـه رويكـرد روايـت    روايت
هاي  ي ساختاري براي تحليل مؤلفهچهارچوبگونه روايت، در واقع بستر و  روايت داستاني يا هر

 .كند يعني داستان و متن فراهم مياصلي متن روايي 
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بستگي ميان سطوح داستان، متن روايي و فراكردهاي هليـدي را   هم .)1388(حري، ابوالفضل  .3
بررسي كرده و به اين نتيجـه رسـيده كـه    » دار كردن حسنك وزير ذكر بر«با نگاهي به داستان 

داستاني خـود ايسـتاده   ديد در حد فاصل ميان خواننده و جهان زاوية بيهقي با انتخاب درست 
 .شود است، نه از جهان داستاني خود دور، و نه به خواننده نزديك مي

شناختي تحليـل كـرده و بـه ايـن      را از ديدگاه روايت قصص قرآني .)1387(حري، ابوالفضل  .4
قصص قرآنـي ارتبـاطي وجـود     ةشناسي و مطالع هاي روايت نتيجه رسيده است كه ميان مؤلفه

 .ندارد
روز ي در روايـت  گر روايتشناختي ديدگاه  به بررسي زبان .)1387(، فردوس آقا گلزاده .5

 مــدل سيمپســون چهــارچوبصــادق چوبــك پرداختــه و ايــن داســتان را در   اول قبــر
)Simpson( توانـد   او به اين نتيجه رسيده است كه مدل سيمپسون مي. تحليل كرده است

شـكل    آوريم، بـه  دست مي  هضمني بتصوري را كه ما از داستان به صورت ناخودآگاه و 
كار رفته در زبـان درون مـتن و انتخـاب واژگـان و      عيني و صوري با توسل به عناصر به

 .دستور زبان ترسيم كند
» زمـان در روايـت و چگـونگي تبلـور زمـان در روايـت      رابطـة  «به  .)1387(پور  قاسمي .6

ان، تبلـور و تجسـم آن در   هاي پديداري زم پرداخته و نتيجه گرفته است كه يكي از جنبه
 . ساخت روايت است

هـاي   نظريـه  ةنگاهي گذرا به پيشين«خود با عنوان  ةدر مقال .)1387(صافي پيرلوجه، حسين  .7
 . هاي روايت از آغاز قرن بيستم تاكنون پرداخته است به واكاوي نظريه» روايت

 ـ هـاي ادگـار آلـن    ن داسـتا لزگي، هدي در دانشگاه شهيد بهشـتي بـه بررسـي     .8 از ديـدگاه   وپ
 .شناسي پرداخته است روايت

ديـد   ةاز باب زاوي الاوليا تذكرةهاي  بررسي داستان  در دانشگاه اراك به .)1385(آزاد، راضيه  .9
 .شناسي پرداخته است در روايت

 ةرا از ديدگاه نظري هاي ابوتراب خسروي داستاندر دانشگاه اراك  .)1384(عسكري، مريم  .10
 .روايت تزوتان تودورف تحليل كرده است

  .ديد در داستان كوتاه پرداخته استزاوية به اهميت  گفتمان نقددر  .)1382(پاينده، حسين  .11
اثر  دو دنياشناختي به داستان  رويكردي روايت«خود با عنوان  ةدر مقال .)1388(حدادي، الهام  .12

هـايي   شناسي ريمون كنـان از چـه مؤلفـه    الگوي روايت .1گلي ترقي به دو پرسش پاسخ داده 
از گلـي ترقـي    دنيـا  دوشناسـي ريمـون كنـان در رمـان      بررسي الگوي روايت .2شكل گرفته 

تـوان   ساختاري ريمون كنان مي چهارچوبكه با استفاده از  دربردارندة چه نتايجي است و اين
 .شناختي تحليل كرد هايي از اين قبيل را از ديدگاه روايت روايت دو دنيا و روايت
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